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برنامه ریزی نخستین راهپیمایی انقلاب
نگاھی به نقش مسجدالرضا(ع) در برنامه ریزی مبارزات انقلاب اسلامی

زهرا بیات

مسجدالرضا(ع) از طرفی به چهارراه لشکر و از سوی دیگر به 

محدوده استانداری نزدیک است که محل اغلب تجمع های مردم 

در روزهای انقلاب است. در نتیجه در هیچ صورتی نمی تواند 

از جریان مبارزات انقلابی منفک و جدا باشد. سوای این ها 

امام جماعت این مسجد خود یکی از چهره های انقلابی و مبارز 

مشهد است؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین موسوی 

خراسانی. او داماد آیت ا... حاج شیخ ابوالحسن مقدسی (ملقب 

به شیخ ابوالحسن شیرازی، اولین امام جمعه مشهد پس از انقلاب) 

است و  هم زمان با سال های آغاز نهضت امام(ره)، کار آموزش و 

مبارزه را در مسجدالرضا(ع) به عنوان یکی از پایگاه های فعال 

مبارزاتی شروع می کند. این فعالیت روزبه روز جدی تر می شود 

به نحوی که در سال های منتهی به پیروزی انقلاب به دلیل موقعیت 

استراتژیک این مسجد، پررنگ و پررنگ تر خودش را در هدایت 

مردم انقلابی نشان می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین موسوی خراسانی در تشریح 

«سال  فعالیت های مبارزاتی این مسجد قبل از انقلاب می گوید:

۵۷ علاوه بر فعالیت هایی که خودمان به صورت مجزا داشتیم،

مسجد هم به کانون درگیری تبدیل شد. مثلا یادم هست اوایل 

رمضان یک روز بعد از اینکه مردم از مسجد خارج شدند، پریشان 

دوباره برگشتند داخل مسجد. وقتی رفتیم بیرون، دیدیم عوامل 

رژیم جلوی در مسجد تجمع کرده اند و بین خودشان مسیری باز 

گذاشته اند تا مردم خارج شوند، اما زمانی که مردم می خواهند 

بروند بیرون، با هر وسیله ای که در دست دارند به آن ها ضربه 

می زنند. خلاصه از این درگیری ها بین مردم و عوامل رژیم در 

این محله زیاد بود که بیشترش از مسجدالرضا(ع) شروع می شد.»

البته نکته دیگری که فعالیت مسجدالرضا(ع) را بااهمیت تر می کند،

سامان دهی حرکت های زنان در جریان انقلاب اسلامی است که به 

همت صدیقه مقدسی، همسر حجت الاسلام والمسلمین موسوی 

خراسانی، شکل می گیرد. حجت الاسلام والمسلمین موسوی 

«اواخر دهه ۴۰ بود  خراسانی در توضیح فعالیت زنان می گوید:

که به فکر افتادیم همراه با همسرم مکانی را برای فعالیت های 

خانم ها ایجاد کنیم. دلیل این تصمیم هم این بود که به نسبت 

تقاضایی که برای فعالیت دینی و انقلابی خانم ها وجود داشت،

فضای کافی در مسجد برای این کار نداشتیم. در نتیجه حدود 

سال ۴۷ مدرسه اسلام شناسی حضرت زهرا(س) آغاز به کار کرد. این 

مدرسه در پوشش فعالیت آموزشی، اهداف مبارزاتی بر ضد رژیم 

شاهنشاهی را هم پیگیری می کرد و روزبه روز بر دامنه فعالیت 

خود وسعت می داد.»

نقطه اوج فعالیت مدرسه اسلام شناسی هم راهپیمایی ۱۷ دی ماه 

سال ۱۳۵۶ است. این راهپیمایی هرچند در تاریخ به نام همه 

زنان مبارز مشهد ثبت شده است، اما زمینه آن در این مدرسه 

و مسجدالرضا(ع) ایجاد می شود. خانم های این مدرسه تصمیم 

می گیرند در واکنش به جشن سالگرد کشف حجاب که در میدان 

مجسمه(شهدای فعلی) برگزار می شود، راهپیمایی ای اعتراضی 

را سامان دهند. یک حرکت بی سابقه چرا که تا آن روز هیچ وقت 

پیش نیامده بود که خانم ها به طور مستقل حرکتی این چنینی 

انجام دهند.

صدیقه مقدسی که هم زمان با مدیریت مدرسه اسلام شناسی، همراه 

همسر خود فعالیت های مخفی انقلابی خود را شروع کرده است،

در اواسط دهه ۵۰ به عنوان یکی از شاخص ترین شخصیت های 

انقلابی مشهد شناخته می شود؛ در واقع او مجری و شکل دهنده 

تظاهرات زنان مشهدی در روز اعلام فرمان کشف حجاب (۱۷دی) 

سال ۵۶ است. حرکتی که با حضور خانم ها غفاریان، همشیره 

آیت ا... خامنه ای، معصومه متحدین و حدود ۳۰۰ تن دیگر از بانوان 

مشهدی به نخستین اعتراض رسمی و عمومی ایران بدل می گردد.

صدیقه مقدسی در گفت وگویی که پیش از وفاتش با شهرآرا داشته،

از چندوچون این حرکت تاریخی گفته است. او در این گفت وگو 

می گوید «پاییز سال۵۶ بود. تعداد شاگردان انقلابی ام که زیاد 

شده بود، تصمیم گرفتم اولین راهپیمایی ضد رژیم را راه بیندازم.

شاگردانم را جمع کردم. موضوع را اطلاع دادم و حتی برای 

درگیری احتمالی هم توضیح دادم. تأکیدم هم روی این بود 

که برای جلوگیری از دستگیری، زنان شعار ندهند. فقط چادر 

سر داشته باشند و قرآن هایشان را هم به دست بگیرند. قرار شد 

بانوان برای آغاز راهپیمایی ضد رژیم شاه در محلی نزدیک حرم 

تجمع کنند: حسینیه «نخودبریزها» در میدان بیت المقدس. اگر 

اشتباه نکنم این مکان از طرف آقای شیخ حسین صفایی با دادن 

مبلغی اجاره شد. به مسئولش هم گفته بودند قرار است کسی از 

تهران بیاید و برای زن ها سخنرانی کند. زمانی که روز موعود تعداد 

زیادی از بانوان این مدرسه به همراه زنان همسایه و فامیل هایشان 

آمدند. جمعیت را با قرآن هایی که جلوی چادرهایشان گرفته بودند 

حرکت دادم و تا حرم راهپیمایی کردیم. این اولین راهپیمایی 

زنان مبارز بود که از طرف مدرسه اسلام شناسی در مشهد انجام 

شد و راهپیمایی ۱۷دی ۵۶ دومین راهپیمایی عمومی زنان در 

۲ روز بعد آن بود که مردم قم هم اعتراض  مشهد و کشور بود.

میدانی شان را آغاز کردند.»

این اقدام زنان مشهدی در حالی شکل می گیرد که هنوز حرکت 

عمومی و گروهی مبارزه با رژیم در مشهد شکل نگرفته است.

به همین دلیل وقتی که مردهای کوچه و بازار زن ها را در حال 

راهپیمایی به سمت حرم می بینند با تعجب و بهت به یکدیگر 

«زنان هم به میدان آمدند و ما هنوز کاری نکرده ایم.» می گویند:

حرکت زنان انقلابی مشهد نوعی تشویق مردان برای حضور در 

معرکه انقلاب است؛ همین است که دومین راهپیمایی عمومی 

مشهد در تابستان ۵۷ با حضور پرشمار مردان برگزار می شود.

پی نوشت: وجود قیام دیگری مشابه حرکت زنان در سال ۵۶ یعنی 

در ۲۴مرداد۱۳۵۷ که آن هم توسط زنان مشهدی انجام می شود و 

شرکت کنندگان مشترکی هم دارد، به جابه جایی اطلاعات این دو 

حرکت منجر شده است. به واسطه همین جابه جایی اطلاعات است 

که خیلی ها، مرحوم صدیقه مقدسی را یکی از دستگیرشده های 

تظاهرات ۱۷دی ۵۶ می دانند، اما دستگیری این بانوی انقلابی 

مربوط به راهپیمایی ای است که زنان در روز ۲۴مرداد۵۷ علیه رژیم 

برپا می کنند.

حسین بیات| مشهدی ها در آستانه نهضت 

امام خمینی(ره)، فرازوفرودهای فراوانى 

را در عرصه فعالیت های سیاسى پشت 

سر گذاشته بودند. با وجــود جریانى 

قدرتمند که در مشهد آشکارا به حمایت 

از سیاست های دربار می پرداخت، فعالان 

مذهبى و ملى شهر توانسته بودند تأثیر 

خوبى بر روند مبارزات سیاسى کشور 

داشته باشند.

حتى پس از استقرار حکومت کودتا 

و شکل گیری دیکتاتورى محمدرضا 

شاهی در سال ۱۳۳۲مــراکــزى مانند 

دارالتعلیم دیانتى، مراکز مذهبى مرحوم 

عابدزاده و کانون نشر حقایق اسلامى،

در کنار روحانیون و فضلاى جوانى 

چون حجت الاسلام و المسلمین عباس 

واعظ طبسى که اندیشه های مبارزاتى 

و ضداستبدادى را ترویج می دادند، جو 

حاکم بر مشهد را همچنان حساس به 

وقایع سیاسى کشور نگه داشته بودند.

هم زمان با آغاز نهضت امام خمینى(ره) در 

مشهد، موجى از شور انقلابى نیز فضاى 

این شهر مذهبى را فرا می گیرد.

ــر  ــی ــظ حـــــمایـــــت عــــلــــمایــــى ن

آیت ا...العظمى میلانى و آیت ا... حسن 

قمى از نهضت امام خمینى(ره)، اعتراضات 

گسترده به دستگیرى امام(ره) و فجایع 

فیضیه، زمینه را براى ایجاد پایگاهى 

قدرتمند در مشهد مهیا می کند. این 

پایگاه با ورود رهبر معظم انقلاب  و 

تشکیل مثلث رهبرى انقلاب در مشهد،

به سرعت گسترش می یابد. این شرایط 

ویژه در مشهد باعث می شود تا نخستین 

راهپیمایى ضد رژیم، به پشتیبانى بیت 

آیت ا... العظمى ابوالحسن شیرازى و 

همت بانوان طلبه مشهد در ۱۷ دی ماه 

۱۳۵۶ شکل بگیرد؛ حرکتى که می توان 

آن را سرآغاز تحرکات انقلابى در کل کشور 

دانست. به دنبال آن مشهد در سال 

۱۳۵۷ به کانونى براى حرکت های ضد 

رژیم تبدیل می شود. ابتدا تشییع جنازه 

شیخ احمد کافی، واعــظ شهیر، در 

تیرماه سال ۱۳۵۷ به درگیرى مردم با 

عوامل ساواک منجر می شود تا مشهد 

تابستان ملتهبی را پشت سر بگذارد.

این فعالیت ها در پاییز همین سال به 

اوج می رسد و اجتماع مقابل بیمارستان 

۱۷ شهریور، تحصن در ورزشگاه تختى 

و اعتراضات خیابانى گسترده، سبب 

می شود تا رژیم شاه خشونت بیشترى را 

در حمله به بیمارستان امام رضا(ع) و مهار 

اعتراضات نهم و دهم دی ماه به خرج دهد.

مجموعه این فعالیت ها سبب شده است 

تا مردم مشهد، نام خود را به عنوان یکى 

از تأثیرگذارترین ارکان انقلابى کشور در 

تاریخ به ثبت برسانند. دهه فجر فرصتی 

فراهم آورد تا چند سند رسمی و مختلف 

از حوادث انقلاب مشهد را اینجا منتشر 

کنیم.

مرضیه ترابی 

ضرب المثل مشهوری است که می گوید 

«سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛

وقتی بهار سال ۱۳۵۷ مشهد، آن طور 

پرحادثه باشد، نمی شود توقع تابستان آرام 

و بدون رویدادی را داشت. دوم تیرماه بود 

که اعلامیه ای مفصل در حمایت از امام 

خمینی(ره) و ابراز همدردی با خانواده های 

شهدای انقلاب منتشر شد؛ اعلامیه ای 

که زیر آن، نام «جمعیت زنان مسلمان 

خراسان» را زده  بودند. ساواک خیلی 

سعی کرد که عاملان انتشار اعلامیه را 

پیدا کند، اما موفق نشد. مشهد تیرماه 

سال ۱۳۵۷، شاهد تظاهرات  پراکنده  ای 

بود؛ اجتماعاتی که تقریبا به صورت روزانه 

برگزار می شدند  که افزایش آن ها، رژیم را 

سخت نگران می کرد.

درگذشت مشکوک شیخ احمد کافی

درست زمانی که تجمعات سیر صعودی 

به خودش گرفت، خبر درگذشت مشکوک 

شیخ احمد کافی، واعظ معروف، شوک 

سنگینی را به جامعه وارد کرد. باور عمومی 

این بود که رژیم پهلوی، مرحوم کافی را 

به شهادت رسانده است. هرچند درباره 

درستی یا نادرستی این باور حرف و حدیث 

بسیار است، اما چنین دیدگاهی ریشه در 

حقایقی داشت که نمی شد از کنار آن ها به 

سادگی گذشت. علت سفر مرحوم کافی 

به مشهد، استنکاف وی از پذیرش دستور 

ساواک، مبنی بر برگزاری جشن نیمه شعبان 

در مهدیه تهران بود؛ تحریم جشن های نیمه 

شعبان در اعتراض به جنایات رژیم شاه و با 

نظر امام خمینی(ره) انجام شد و مرحوم کافی 

که در نوروز ۱۳۵۷، طی سفر به نجف اشرف،

دیداری با امام(ره) داشت، حاضر نبود به 

خواست رژیم تن در دهد؛ به همین دلیل،با 

وجود  همه تهدیدها، راهی مشهد شد تا 

در روز نیمه شعبان، تهران نباشد. از سوی 

دیگر، او چند ماه قبل و در جریان منبرِ روزِ 

شهادت حضرت زهرا(س)، جملاتی بر زبان 

رانده بود که باید آن را نوعی اعلام جنگ علیه 

رژیم پهلوی فرض کنیم. مرحوم کافی در آن 

جلسه، با شور و التهاب خاصی گفته بود:

ــاک و  «خــدا! خدا! به آن ناله های دردن

سوزناک و آتشین علی در این صبح وفات 

زهرا قسَمَت می دهم حالا دیگر به دادِ 

روحانیت شیعه برس. آن مرجع عالی قدر 

شیعه، حضرت آیت ا ... العظمی خمینی، از 

آن گوشه نجف ناله می کند، کسی ناله اش را 

نمی شنود. ای نسیم هوا! ناله های دوستان 

این مرجع تقلید را به گوشش برسان.

آیــت ا... العظمی خمینی، بزرگ مرجع 

شیعه، افتخار قرآن، افتخار اسلام، افتخار 

اهل بیت، افتخار دین، افتخار روحانیت،

مدافع حریم اسلام و شیعه، با تو هستم آقا،

قربانت شوم ... از کنار قبر جدت علی بگو:

آقا [امام زمان(عج)] کی می آید؟ (گریه شدید 

حضار) ... مردم! اگر این ها را تنها بگذارید،

یعنی امام زمان را تنها گذاشته اید.» طبیعی 

بود که چنین سخنرانی کوبنده ای، ذهن ها 

را متوجه موضوع ترور مرحوم شیخ احمد 

کافی کند. این اتفاق، شرایط را در مشهد 

دگرگون کرد؛ موضوعی که شاید کمتر در 

مطالعات تاریخ انقلاب در این شهر، به آن 

توجه شده است.

مشهد ملتهب می شود

روز سی ام تیر، پیکر مرحوم شیخ احمد کافی 

را، ساعاتی پس از درگذشت به مشهد آوردند.

سرعت انتشار خبر ورود پیکر وی در شهر،

شگفت آور بود. جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر 

که اغلب طلبه و دانشجو بودند، در میدان 

فردوسی (میدان اردوی کار) اجتماع کردند.

پیکر مرحوم کافی به مسجد «جعفری ها» در 

خیابان دروازه قوچان (توحید فعلی) منتقل 

شد و در آنجا سخنرانی او را در حمایت 

از امام خمینی پخش کردند. این مسئله،

مقدمه ای برای بروز یک اعتراض گسترده 

در مشهد بود و به همان اندازه، حساسیت 

ساواک را هم برانگیخت. روز ۳۱ تیرماه،

در مراسم تشییع مرحوم شیخ احمد کافی،

در صحن نو حرم رضوی، درگیری سنگینی 

به وقوع پیوست و برای نخستین بار، شعار 

«مرگ بر شاه» سر داده  شد. مأموران برای 

متفرق کردن مردم در داخل صحن حرم،

از گاز اشک آور استفاده کردند. درگیری 

در خیابان طبرسی، جایی که هزاران نفر 

از معترضان از طریق آن به سوی حرم در 

حال حرکت بودند، شدت بیشتری داشت.

در همین گیر و دار بود که دختری چهارده 

ساله به نام «ناهید اسدی» به شهادت رسید؛

۲۴ نفر دیگر به شدت مجروح شدند که 

همگی را به بیمارستان شاهرضا منتقل 

۱۹ نفر روی تخت  کردند و از این تعداد،

بیمارستان، توسط ساواک بازداشت و بقیه 

موفق به فرار شدند. اتفاقاتی که پس از 

درگذشت شیخ احمدکافی رخ داد، با توجه 

به خاص بودنِ زمانِ رویداد، تسلسل عجیب 

و نزدیک به همی پیدا کرد. روز اول مرداد،

در حالی که مراسم سوم مرحوم کافی 

در مسجد «حوض لقمان» برگزار می شد،

مردم کوشیدند تا مجسمه شاه در میدان 

شهرداری را پایین بکشند. واکنش عوامل 

رژیم در مشهد به این اقدامات، توسعه 

اختناق بود. در کنار این رفتار همیشگی،

ولیان، استاندار وقت خراسان، تصمیم 

گرفت که از وجــود روحانی نماها برای 

آرام کردن مردم استفاده کند؛ شیخ رضا 

نوغانی به همین منظور به رادیو فرستاده 

شد، اما فعالیت های تبلیغی او، آب در هاون 

کوبیدن بود؛ نوغانی از آن به بعد ناچار شد با 

محافظ تردد کند! او پیش از پیروزی انقلاب 

اسلامی، از ایران گریخت. قدر مسلمّ آن 

است که رفتارهای توأم با خشونت، مردم 

را نسبت به رژیم خشمگین تر کرده بود. این 

موضوع شاید برای نخستین بار، در میان 

نظامیان حاضر در مشهد نیز به چشم آمد.

روز ۲۳ مرداد سال ۱۳۵۷، مصادف با ۹

رمضان، محمدرضا حافظ نیا، افسر وظیفه 

لشکر خراسان، سرلشکر شهیرمطلق،

فرمانده لشکر را به دلیل صدور فرمان شلیک 

به سمت مردم، هدف قرار داد. شهیرمطلق 

به شدت زخمی شد، اما از مرگ جان به 

در برد. حافظ نیا را مدتی بعد به شهادت 

رساندند.

ولیان رفت اما التهاب تمام نشد

با کنار رفتن جمشید آموزگار از قدرت و 

نخست وزیر شدن جعفر شریف امامی در 

شهریور۱۳۵۷، آن هم با شعار عوام فریبِ 

«آشتی ملی»، عبدالعظیم ولیان بعد از 

۱۷۵۰ روز استانداری خراسان و خون 

مردم مشهد را در شیشه کردن، برکنار 

شد و جای خودش را به امیرعزیزی داد.

باور رژیم این بود که شاید تعویض عوامل 

بدنامش بتواند از شتاب انقلاب در مشهد 

بکاهد؛ اما چنین نشد. روز نهُُم شهریور،

مدرسه علمیه نوّاب که قدمتش به عهد 

صفویه می رسید، میزبان مراسم چهلم 

مرحوم شیخ احمد کافی بود. سخنرانی 

شورانگیز حجت  الاسلام هاشمی نژاد و در 

پی آن، حمایت علمای حاضر از اعتراضات 

مردمی، باعث شد راهپیمایی بزرگی از 

مقابل این مدرسه علمیه قدیمی آغاز شود.

راهپیمایان از طریق بازارچه حاج آقاجان،

خودشان را به خیابان طبرسی رساندند،

اما در آنجا، نیروهای امنیتی مردم را هدف 

گلوله قرار دادند؛ رضا حسن زاده، جوان 

هجده ساله و محصل، به شهادت رسید.

مهندس جوانی به نام علیرضا مهدی زاده 

حکاک، به جنایت عوامل رژیم اعتراض کرد؛

ولی این اعتراض با گلوله پاسخ داده شد و 

مهندس مهدی زاده نیز در خون خودش 

درغلتید. شهادت مهندس مهدی زاده،

اعتراضات دیگری را در پی داشت؛ در ۱۵

شهریور ۱۳۵۷، مراسم ختم او در خیابان 

راهنمایی، به برپایی راهپیمایی بزرگی 

منجر شد که مأموران، با خشونت بسیار،

توانستند مانع از گسترش آن شوند؛ اما روز 

بعد از آن، بزرگ ترین تظاهرات ضدرژیم 

که تا آن زمان در مشهد شکل گرفته بود،

برگزار شد. هزاران نفر از مردم، هم زمان با 

تهران و دیگر شهرهای ایران، در اعتراض 

به دولت شریف امامی، وارد میدان شدند.

خیابان های منتهی به حرم، از جمعیت موج 

می زد؛ طولی نکشید که خشونت علیه مردم 

آغاز شد و در تیراندازی مأموران، چهارده 

نفر به شدت مجروح شدند و سه نفر به 

نام های «انیس خوش قدم»،«محمدجمال 

فریدزاده» و «احمد عرفانی» در میدان 

دقیقی (فلکه آب) به ضرب گلوله مأموران 

شاه به شهادت رسیدند. شهیدان فریدزاده 

و عرفانی، هر دو هفده سال داشتند. شهید 

عرفانی از شاگردان آیت ا... خامنه ای در 

جلسات درس تفسیر مسجد کرامت و امام 

حسن مجتبی(ع) بود. به نظر می رسید که 

دامنه اعتراضات هر روز بیش از گذشته 

افزایش می یافت و تابستان داغ انقلاب 

در سال ۱۳۵۷، طلیعه پاییز و زمستانی 

سرنوشت ساز بود.

روایت هایی از روند رویدادهای انقلابی در مشهد(قسمت سوم  فصل دوم)

تابستان داغ انقلاب در مشهد
در روزهای دهه فجر امسال 

قصد داریم از ۱۲ تا ۲۲بهمن 

۱۴۰۱خــورشــیــدی روایــت 

رویدادهای انقلاب مشهد 

را در سه فصل(خیزش، قیام 

و پیروزی) از ســال۱۳۴۱

۱۳۵۷ در  هفت قسمت  تا

روایــت کنیم. با ما همراه 

باشید.

جایگاه «بسیارمهم» مدارس و مساجد
بنا برگزارش فرماندار نظامی مشهد در دی ماه 

۱۳۵۷مدارس و مساجد حساس ترین نقاط شهر 

بوده اند.

در دى ماه سال ۵۷، کنترل شهر از دست قواى امنیتى 

خارج شده بود و آن ها تلاش می کردند به هر نحوى 

شده بر اوضاع مسلط شوند. یکى از راه های تسلط 

بر شهر کنترل پایگاه هاى مردمى بود. در طرح تأمین 

امنیت شهر مشهد که از سوى سرهنگ افشار گرجى 

برنامه ریزی شده، نقاط شهر به قسمت «حساس»،

«مهم» و »خیلى مهم» تقسیم شده بود. نگاهى به اسامى 

این اماکن مؤید آن است که مساجد چه جایگاهى در 

حرکت هاى انقلابى مشهد برعهده داشته اند.

حضور چشمگیر زنان
زن های مشهدی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ یک راهپیمایی برگزار 

کرده بودند که بسیار سروصدا کرد.آن ها به نوعی چراغ 

مبارزات عمومی را در مشهد روشن کرده بودند، از این 

جهت راهپیمایی در سالگرد این اتفاق اهمیت ویژه ای 

داشت، هم برای مردم و هم برای حکومت. این عین 

متن گزارش ساواک است از وضعیت مشهد در ۱۷دى 

۱۳۵۷.«این راهپیمایی از ساعت ۱۰:۳۰ شروع شد و ساعت 

۱۲ پایان یافت و بیش از یکصد هزار زن چادر مشکی و 

غیره در آن شرکت داشتند که عده ای با دردست داشتن 

بچه شیرخوار از زنان شهرهای استان مانند تربت حیدریه 

و نیشابور و حومه نظیر طرقبه و غیره نیز شرکت کرده 

بودند. ساعت ۱۲ بعد از اذان ظهر سخنرانی شروع شد.

سندھایی از انقلاب 
مروری بر چند سند مختلف از رویدادهای سال ۱۳۵۷ مشهد

تفسیرهایی که برای حکومت گران تمام شد
یکی از برگه های پلی کپی مباحث طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که قبل از جلسات در بین مستمعان مسجد 

امام حسن مجتبی(ع) توزیع می شد. این برگه ها خلاصه ای بودند از مباحث جلسه پیش رو و به نوعی مخاطب را 
آماده شنیدن صحبت هایی می کردند که پیش از آن در مسجد دیگری نشنیده بود. مسجد امام حسن مجتبی(ع)

به امامت رهبر معظم انقلاب از این نظر در میان مساجد مشهدی پیشرو است. این برگه ها به حدی خواهان 

داشت که حاضر بودند برای داشتنش مبلغی را هم بپردازند؛ بهای این برگه که مربوط است به جلسه سه شنبه،

۳ریال بوده است. مباحث طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که به ابتکار امام جماعت مسجد  ۲۳ مهر ۱۳۵۳،

مطرح می شد واکنش های گوناگونی را برانگیخت. افزون بر علاقه مندان و مستمعان مباحث که ارتباط خوبی 

۲ گروه تلقی چندان مثبتی از این برنامه نداشتند. گروه  با محتوا و روش ابتکاری ارائه آن برقرار کرده بودند،

نخست، بخشی از بدنه مذهبی آن روزهای شهر مشهد بود که با دیده تردید به نوآوری های مباحث و تفسیرهای 

مقام معظم رهبری می نگریست و گروه دوم که به شدت برنامه مسجد امام حسن مجتبی (ع) را زیر نظر داشت،

نهادهای امنیتی رژیم پهلوی و به ویژه سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) بود .

حاضرم خمینی را ترور کنم!
 در جریان رسیدگى به سوابق و پرونده های 

درجه داران در لشکر ۷۷ خراسان، مأموران ویژه 

رسیدگى و تحقیق، به موضوعی برمی خورند که 

بسیار شگفت انگیز است. این مدرک نامه یکى 

از استواران لشکر است که در بحبوحه انقلاب 

و در اوج خشم و درگیرى مردم با عوامل رژیم 

سابق به فرماندار نظامى مشهد، پیشنهادى داده 

که بسیار عجیب به نظر مى رسد؛ زیرا که در این 

تاریخ آن هم در مشهد همه به سقوط حکومت 

شاه واقف هستند.

نامه مذکور عینا بدین شرح است:

توسط فرماندارى نظامى مشهد (سرى)

به تیمسار ریاست ستاد بزرگ  ارتشتاران

من که جزو فداییان سرسخت شاهنشاه می باشم،

حاضرم به خاطر نجات ایــران و راهگشایى به 

مراجعت شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشتاران،

به ایران که تنها راه حل بحران کنونى محسوب 

می شود، نسبت به ترور خمینى که باعث انقلاب،

شورش، ادامه اعتصاب، کشتار، آتش سوزی و 

خروج شاه گردیده است اقدام و مسئولیت قتل 

وى را شخصا قبول و نیز حاضرم نسبت به امور 

طراحى در صورت انجام کودتاى نظامى و کشتار 

دسته جمعی مخالفین شرکت نمایم.

با تقدیم احترام استوار یکم

 به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۵۷

توضیح ضداطلاعات لشکر در پایین نامه مذکور 

چنین است:

ضداطلاعات لشکر: این درجه دار خوبى است که 

داراى چنین احساساتى است. این برگ را در پرونده 

او بایگانى و در موقع لزوم از او استفاده گردد.

تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۵۷
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